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معناى لغوى و اصطلاحى عهد
لغويان عهد را به اين معانى تعريف كرده اند: العهدُ: يعنى وصيّت و امر، و زمانى كه گفته 
مى شود «عَهِدَ االلهَ يعَهَدُ»؛ عهد با خدا، عهد مى كند (طريحى، 1375، ج4: 112). قول خداوند 

تعالى كه مى فرمايد: 
«ععَهِدْناَ إلَِى إبِرَْاهِيمَ». (بقره/125)؛ «به ابراهيم وصيّت و امر كرديم» 

و يا در جايى ديگر مى فرمايد: 
ــا إلَِى آدَمَ» (طه/115)؛ «به آدم امر كرديم كه به درخت نزديك  ــدْ عَهِدْنَ «وَلقََ

نشود». 
ــت و پيمان را از  ــد» به معناى «نگهدارى و مراعات پى در پى در چيزى» آمده اس «عه
ــت. آمدن كلمة  ــد كه مراعات آن لازم و به معناى توصيه و امر اس ــت عهد مى گوين آن جه
«عهد» به خاطر لازم الحفظ بودن آن است (راغب اصفهانى، 1412: 591). همچنين «عهد» 

به معناى «تقدّم، وفا و اطمينان» آمده است (ابن منظور، 1414، ج3: 312). 
امّا در اصطلاح فقهاى اماميه كلمة «عهد» را مترادف با كلمة «تعهّد» دانسته و مى گويند: 
ــد، خواه قلبى باشد.  ــت از قرار به طور مطلق؛ خواه اين قرار معاملاتى باش «عهد» عبارت اس

خواه اين عهد تشريعى باشد (مانند تكاليف الهيه) يا غير تشريعى. 
ــرعى عبارت است از پيمانى كه بنده با خداى خود به منظور انجام يا ترك عملى  عهد ش
ــرعى  X عَهدُ االله». در واقع عهد ش ــت از «خهَدت االله» و «لَبَ مى بندد و صيغة آن عبارت اس
بدين گونه است كه انسان بر خود تكليفى مى نهد. اما وجوب اداى آن امرى است كه از جانب 
وْفوُا بعَِهْدِ االلهِ» (نحل/91). عهد و مشتقات آن 46 بار 

َ
خداوند بر انسان تكليف شده است. «أ

در قرآن به كار رفته است و در هر مورد به نوعى لازم المراعات بودن آن مشخص شده است 
(حاج سيدجوادى، خرمشاهى و فانى، 1380، ج11: 519). 

ــترده اى دارد؛ اما مراد ما در اين مقاله، عهد و پيمان با خداوند  ــيمات گس انواع عهد تقس
(عهداالله) و عهد و پيمان با رهبران الهى است.
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عهداالله (عهد با خداوند) 
همان عهدى كه خداوند با تمام بندگان خود بسته است به اين كه آنچه را تكليف مى كند 

اطاعت كنند. خداوند دربارة اين عهد مى فرمايد: 
ــيْطَانَ» (يس/60)؛ «اى آدميان،  Xنْ لا يَعْبُدُوا الش

َ
قْهَدْ إVَِْكُمْ ياَ بنَِي آدَمَ أ

َ
لمَْ أ

َ
«أ

آيا با شما پيمان نبستم كه شيطان را نپرستيد». 
ــس اگر بنده اى اوامر و نواهى خدا را عمل نكند و خدا را در آن نافرمانى كند، عهد خدا  پ
ــاهى و فانى، 1380،  ــتش كرده است (حاج سيدجوادى، خرمش ــته و شيطان را پرس را شكس

ج11: 519). 
ــت از همزة استفهام  ــت» بايد گفت كه از نظر لغوى مركب اس دربارة معانى لغوى «ألس
ــتم و بر روى هم رفته به معناى  ــتُ متكلم وحده از ليَسَ به معناى نيس (أ) به معناى آيا و لس
ــتم است. اما در اصطلاح اين واژه در زبان عربى و فارسى به روزى گفته مى شود كه  آيا نيس
ــت»  ــت» يا «عهد ألَسَ خداوند از فرزندان آدم پيمان بر ربوبيت خود گرفت. تعبير «روز ألَسَ
ــر عرفانى به كار مى رود  ــت كه در نظم و نث ــت و از جمله تركيباتى اس ــر آن پيمان اس بيانگ
(دهخدا، بى تا: 441). اين اصطلاح بى گمان از قرآن گرفته شده و تنها يك بار در قرآن آمده 

است (حاج سيدجوادى، خرمشاهى و فانى، 1380، ج11: 519). 
ــهِمْ  غْفُسِ

َ
ــهَدَهُمْ لَبَ أ شْ

َ
يXتَهُمْ وأَ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورهِِ ــنِي آدَمَ مِ ــنْ بَ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ خَ

َ
«وَ�ذِْ أ

ــا كُنXا قَنْ هَذَا لَذفلِيَِن»  Xِنْ يَقُولوُا يوَْمَ الْقِيَامَةِ إن
َ
ــهِدْناَ أ ّكُمْ قَالوُا بلََى شَ

ِ ــتُ برَِب لسَْ
َ
أ

ــل ها را بيرون آورد و  ــت فرزندان آدم نس (اعراف/172)؛ «پروردگار تو از پش
ــاخت. آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آرى  ــتن گواه س آن ها را بر خويش

گواهى مى دهيم تا در روز قيامت نگوييد ما از اين غافلان بوديم».
حضرت على7، در خطبة 34 «نهج البلاغه» مى فرمايد: 

ــان را پى در پى  «خداى تعالى پيامبران خود را در ميان مردم برانگيخت و ايش
فرستاد تا عهد و پيمان خدا را بطلبد و نعمت فراموش شده (توحيد فطرى) را به 
يادشان آورد و از راه تبليغ با ايشان گفت وگو كنند» (فيض الاسلام، 1379: 34). 
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ــخن اعجازگونة آن حضرت، خداوند را بر بندگان خويش عهد  ــاس اين بخش از س بر اس
و ميثاقى است كه از اعماق فطرت و عقل و وجدان آدمى مى جوشد. قبل از آن كه پيامبران 
ــليم و عبوديت فرا خوانند، اين عهد و پيمان از  ــتى و تس ــوند و مردم را به خداپرس مبعوث ش
ــكام فردى تا مقرّرات اجتماعى و  ــليم تا اخلاق و عمل و از اح ــد تا معاد و از تعبّد و تس توحي

خلاصه دين را با تمام محتوايش شامل مى شود. 
ــت بردارند بايد اين عهد و پيمان را كه به گونه اى  ــان ها اگر بخواهند گام در راه درس انس
ــت كه فطرت را به رنگ و  ــته اند به ياد آورند و به ياد آوردن آن نيز اين اس فطرى با خدا بس

بوى دنيا آغشته نسازند (حجازى، 1363: 141). 

عهد و پيمان با رهبران الهى 
ــتند، ميثاق با آنان، ميثاق با  از آنجا كه پيامبران خدا، خليفه و نمايندگان او در زمين هس
ــان ها با رفتن پيامبران خاتمه نمى پذيرد؛ چه از  ــت. بديهى است كه مسألة رهبرى انس خداس
ــان با خدا عهدى نيست كه به زمان و مكان خاص محدود شود. بنابراين  آن رو كه عهد انس
ــلمّ و  ــه منظور تحكيم اين عهد و ميثاق اصلى مس ــران صادق و صالح و الهى ب ــود رهب وج

غيرقابل انكار است. 
على7، كه خود بارزترين چهرة امامت و رهبرى پس از رسول خدا6، است در بيان 

اين مسؤوليت و عهد الهى با رهبران، در «نهج البلاغه» چنين مى فرمايد: 
ــيد سوگند به خدايى كه ميان دانه را شكافت و انسان را خلق كرد.  «آگاه باش
ــت يارى  ــدند (برابر بيعت با من) و دس ــيار حاضر نمى ش اگر آن جمعيت بس
نمى دادند كه حجّت تمام شود و نبود عهدى كه خداى تعالى از علما و دانايان 
گرفته تا راضى نشوند بر سيرى ظالم (از ظلم) و گرسنه ماندن مظلوم (از ستم 
ــمان و مهار شتر خلافت را بر كوهان آن مى انداختم كه اين  او)، هر آينه ريس

دنياى شما نزد من خوارتر از عطسة بز است» (فيض الاسلام، 1379: 53).
ــخن تأكيد بر عهد و ميثاقى دارد كه خداوند از عالمان گرفته  حضرت على7، در اين س
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ــاخته كه شاهد تبعيض و بى عدالتى و شكم خوارگى ستمگران و گرسنگى  و آنان را مكلفّ س
و فقر محرومان ستم كشيده نباشند. 

تفسير آية الَسَت 
ــت دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. نگارنده با تلفيق اين دو ديدگاه  ــير آية ألس در بيان تفس
ــرين و روايات  ــدا ديدگاه ظاهرى از ديدگاه مفسّ ــت. ابت ــى اين موضوع پرداخته اس به بررس

معصومين:، را مورد بررسى قرار مى دهيم، بعد ديدگاه باطنى را بررسى قرار مى كنيم. 

ديدگاه ظاهرى
1. عالم ذر و چگونگى اخذ ميثاق

اين آيه پيرامون پيمان هايى كه با عقول مردم بسته شده بحث مى كند و علماى خاصّ و 
عام پيرامون معناى اين آيه نظرات مختلفى داده اند كه يكى از آن ها عبارت است از اين كه: 
ــد ذرّية آدم را به صورت ذرّات از صلبش بيرون آورد و آن ها را به آدم  «خداون
ــتند و برايم  ــن از ذرّية تو پيمان مى گيرم كه مرا بپرس ــان داد و فرمود: م نش
ــد. سپس به آن ها گفت: آيا من  ــريك قرار ندهند و روزى آن ها با من باش ش
ــما نيستم؟ گفتند: بله شهادت مى دهيم كه خداى ما هستى؛ پس  پروردگار ش
ــدند  ــا را به صلب آدم برگرداند و مردم همگى در صلب آدم محبوس ش آن ه
خداوند تدريجاً آن ها را بيرون مى آورد. كسانى كه بر اسلام پايدار بمانند تابع 
ــوند فطرت نخستين را ترك  ــتند و كسانى كه كافر ش ــتين هس فطرت نخس

كرده اند» (طبرسى، 1377، ج10 :107). 
جماعتى از مفسّران سَلَف و اصحاب حديث در مورد اين آيه گفته اند كه: 

ــت آدم را از جانب راست ماليد و فرزندان او به صورت ذرّه  «خداى تعالى پش
ــان  ــپيد و به ايش و مورچة خرد از آنجا بيرون آمدند. آن هم مانند مرواريد س
ــويد. آنگاه از جانب چپ،  ــت داخل مى ش ــما به رحمت من در بهش فرمود: ش
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پشت او را ماليد و فرزندانى سياه از آن بيرون آورد و گفت: به دوزخ مى رويد. 
ــما  ــت و من خداى ش ــان خطاب كرد كه جز من خدايى نيس ــپس به ايش س
ــرك مى آوريد و من پيامبرانى را خواهم فرستاد تا عهد من  ــتم. به من ش هس
را به ياد شما آورند و براى شما كتاب ها خواهم فرستاد. ايشان گفتند: گواهى 
مى دهيم كه تو خداوند و آفريدگار ما هستى. خداى تعالى اين عهد را از آنان 
ــت. آنگاه آدم در آن ها  ــال و ارزاق و مصائب آن ها را نوش ــت و آنگاه آج گرف
نگريست و آن ها را مختلف الاشكال و الوان و متفاوت الصور ديد. بعضى نكو، 
ــت، برخى كوتاه، برخى بلند. عرض كرد: خدايا، چرا آنان را مساوى  برخى زش
ــكر مرا به جاى آورند، و  ــد فرمود: به خاطر اين كه زياد ش ــدى؟ خداون نيافري
پيامبران در ميان آن ها چراغ هاى درخشانى بودند و در واقع قول خداى تعالى 
ــت با عقلا و كاملان و منظور از  ّكُمْ» تقريرى اس

ِ ــتُ برَِب لسَْ
َ
كه مى فرمايد: «أ

عالم ذر همين است» (ابوالفتوح رازى، 1408: 9/5). 
ــت و جمعى از  ــت اتفّاق افتاد اس ــاق بعد از خلق آدم و قبل از دخول او به بهش ــذ ميث اخ

مفسّران به اين مطلب عقيده دارند (كاشانى، 1336: 3/19). 

ديدگاه روايى در مورد آية ألست 
زراره مى گويد: 

خَذَ رَبُّكَ مِنْ 
َ
ــخن خداوند پرسيد: «وَ�ذِْ أ «فردى از امام باقر7، دربارة اين س

ــنيدند، فرمود: پدرم به من فرموده  ــان مى ش بنَِي آدَمَ»، امام در حالى كه پدرش
ــت: خداوند مشتى از خاكى كه آدم را از آن آفريده بود برداشت. آنگاه آب  اس
فرات را بر آن ريخت و چهل بامداد آن را رها كرد. آنگاه آب نمكين تلخى بر 
آن پاشيد و چهل بامداد رهايش كرد و چون آن گِل خمير شد، آن را برگرفت 
و به سختى كوبيد تا ذرّه هايى از راست و چپش بيرون آمدند. آنگاه به همگى 
فرمان داد تا به دوزخ و اصحاب يمين به آن درآمدند و بر آنان سرد و سلامت 
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ــدن آن خوددارى كردند. سپس فرمود:  ــد؛ ولى اصحاب شمال از داخل ش ش
آيا من پروردگار شما نيستم؟ و آنان جواب آرى دادند» (كلينى، 1365: 19). 

ابوبصير از امام صادق7، روايت مى كند كه: 
ــخ دادند در  ــرض كردم: آنان (آدميزادگان) چگونه به خداوند پاس «به امام ع
ــد؟ امام فرمود: خداوند چيزى در آنان نهاد تا وقتى از آنان  ــى كه ذرّه بودن حال

مى پرسد پاسخ دهند و مقصودش ميثاق بود» (همان: 607) 
زراره از امام باقر7، روايت مى كند كه: 

ــنِي آدَمَ»، امام  خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَ
َ
ــيدم «وَ�ذِْ أ ــخن خدا پرس ــام دربارة اين س «از ام

ــرون آورد و آنان همچون  ــا روز قيامت بي ــلش را ت ــت آدم نس فرمود: از پش
ذرّه هايى بيرون آمدند. سپس خداوند خود را به آنان شناساند و اگر چنين نبود 
ــول خدا 6، فرمودند: هر  ــى پروردگارش را نمى شناخت و فرمود: رس كس
ــوزادى بر اين آفرينش به دنيا مى آيد؛ يعنى معرفت اين كه خداوند آفريدگار  ن

اوست» (مجلسى، 1404: 15/91). 
ّكُمْ» سؤال كرد كه: 

ِ لسَْتُ برَِب
َ
ابى بصير از امام صادق7، دربارة «أ

«آيا مردم بلى را با زبان گفتند؟ امام فرمود: بله و با قلب هم گفتند. گفتم: در 
ــخ دادند؟ امام فرمود: پروردگار در آن ها وسيلة  آن روز با چه زبان و قلبى پاس

گفتن را فراهم كرد» (بحرانى، 1415: 2/613). 

اولين مخلوقات خداوند از ديدگاه روايات معصومين:
ــتند.  ــف، اولين مخلوقات خداوند، پيامبر6، و اهل بيت او هس ــر طبق روايات مختل ب
ــت مى كند كه آن حضرت  ــن7، از پيامبر6، رواي ــيخ صدوق از اميرالمؤمني ــه ش چنانچ

فرمودند: 
ــق نمى كرد. اگر ما  ــد نه آدم و نه حوا را خل ــى، اگر ما نبوديم، خداون ــا عل «ي
ــد. اوّل  ــمان و نه زمين خلق نمى ش ــت و نه جهنّم و نه آس ــم، نه بهش نبودي
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ــيخ  مخلوقى كه خدا خلق كرد، ما بوديم و بعد از ما، ملائكه را خلق كرد» (ش
صدوق، بى تا: 5).

جابر از رسول خدا6، سؤال مى كند: 
ــد: نور نبى تو اى  ــت؟ حضرت مى فرماين ــن خلقت خداوند متعال چيس «اولي
جابر، خداوند آن را خلق كرد. سپس هر چيزى را از آن خلق كرد» (مجلسى، 

.(15/24 :1404

گرفتن عهد بر ربوبيت ولايت
در تفاسير و كتب روايى مختلف آمده است كه عهدى را كه خداوند با بندگان خود بست، 
ــى را خالق، مالك و مدبرّ  ــط بندگان بود و اين كه جز او كس عهد بر پذيرش ربوبيت او توس

خود نداند.
ــت با بندگان هم عهد بر ربوبيت  ــت كه عهد خدا در روز ألس در روايات مختلف آمده اس

خداوند بود و هم عهد بر ولايت انبيا و اوصيا.
جمران از امام باقر7، روايت كرده كه فرمودند: 

ــوارا و نمكين و تلخ نيز  ــد زمانى كه آفريدگان را آفريد، آبى گ ــا خداون «همان
ــت و  ــگاه گِلى از روى زمين برداش ــم درآميخت. آن ــر دو را به ه ــد و ه آفري
ــپس به اصحاب يمين كه ذرّه هايى جنبنده شده بودند،  ــختى كوبيد. س به س
فرمود: به سلامت در بهشت داخل شويد و به اصحاب شمال فرمود: به دوزخ 
ــتم؟ گفتند: آرى. پس از آن  ــما نيس ــپس فرمود: آيا من پروردگار ش برويد. س
ــتاده ام  ــما و محمّد فرس از پيامبران پيمان گرفت و فرمود: آيا من پروردگار ش
ــان ثابت كرد  ــت؟ گفتند: آرى. پس پيامبرى را بر ايش و على اميرمؤمنان نيس
ــتم و محمّد  ــان گرفت كه من پروردگارتان هس ــران اولوالعزم پيم و از پيامب
ــتاده ام و على اميرمؤمنان و جانشينان پس از او صاحبان امر و گنجوران  فرس
دانشم هستند و با مهدى است كه دينم را يارى مى كنم و دولتم را آشكار و از 
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ــمنانم انتقام مى گيرم. آنان گفتند: پروردگارا، ما اقرار كرده، به آن شهادت  دش
مى دهيم» (كلينى، 1365: 3/19).

داوود رقى از امام صادق7، روايت مى كند كه فرمودند: 
«زمانى كه خداوند خلق را آفريد به بنى آدم فرمود: به ربوبيت خداوند و ولايت و 
اطاعت پيامبر6، و ائمه اقرار كنيد. آنان گفتند: خدايا، اقرار كرديم. سپس به 
ــاهد باشيد و ملائكه گفتند: شاهديم. در ادامه امام فرمود: اى  ملائكه فرمود: ش
داوود، ولايت ما در ميثاق بر ايشان تأكيد شده است» (عروسى، 1415: 92/2).

جابر از امام باقر7، روايت مى كند كه فرمود: 
ــتند كه چگونه على7، اميرالمؤمنين ناميده  «اى جابر، اگر جاهلان مى دانس
ــد، حقّ او را انكار نمى كردند. به امام عرض كردم: چرا اميرالمؤمنين ناميده  ش
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  » :ــد؟ امام7، اين قول خداى تعالى را بيان كرد ش

» (عياشى، 1380: 175).  


   

 





     


  





  









 

ابى بصير از امام باقر7، روايت مى كند: 
نXه...» خداى تعالى  «دربارة اين قول خداى تعالى كه فرمود: «كَحؤُمِِِنُنX بهِِ وكحنَصُرَ
هيچ پيامبرى را مبعوث نكرد مگر اين كه به دنيا بازگردد و رسول خدا6، 

و امير مؤمنان7، را يارى كند» (قمى، 1367: 149).
معاويه بن ثعلب مى گويد: 

«به ابوذر غفارى گفتم: مرا سفارشى كن. ابوذر گفت: تو را سفارش مى كنم به 
امير مؤمنان7. به ابوذر گفتم: منظورت عثمان است؟ گفت: خير. اميرمؤمنان 
حقّ على7، است؛ زيرا خداوند او را به اين نام ناميده است و بر ذرية آدم در 
حالى كه ذرّه بودند، امر كرده است كه به ولايت او اقرار كنند و ذرّيه نيز اقرار 

كرده اند» (حسينى استرآبادى، 1409: 688).
حذيفة يمانى از پيامبر6، روايت مى كند كه فرمود: 

ــد، فضل او را انكار  ــتند كجا على اميرالمؤمنين ناميده ش «اگر مردم مى دانس
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ــد در حالى كه آدم بين روح و جسد بود.  نمى كردند. او اميرالمؤمنين ناميده ش
ّكُمْ قَالوُا بلََى» و بعد 

ِ ــتُ برَِب لسَْ
َ
خَذَ رَبُّكَ... أ

َ
ــپس خداى تعالى فرمود: «وَ�ذِْ أ س

ــما و على ولىّ شما و امير شماست» (بروجردى، 1341:  فرمود: محمّد نبى ش
.(482/2

عبدالكريم بن هلال از اسلم مكى از ابوالطفيل نقل مى كند كه گفته است: 
ــنيدم كه على7، مى فرمود: اگر بينى مؤمنى را با شمشير بزنم مرا  «خود ش
دشمن نمى دارد و اگر بر منافق زر و سيم نثار كنم مرا دوست نمى دارد؛ خداوند 
ميثاق مؤمنان را به محبّت من و ميثاق دشمنان را به كينه توزى با من گرفته 
ــت و هيچ مؤمنى به من كينه ندارد و هيچ منافقى مرا دوست ندارد. من و  اس
شيعيانم در عهد و ميثاق خداييم تا روز قيامت، نه بر ما كسى افزوده مى شود 

و نه از ما كسى كاسته مى شود» (ابن ابى الحديد، 1375: 251/2).
ــه عهد خداوند با  ــدگاه روايات معصومين:، در اين ك ــت از دي ــان گرفتن عهد الَسَ زم
ــت كه به برخى از  ــده اس ــت روايات مختلفى وارد ش مخلوقات در چه زمانى اتفّاق افتاده اس

آن ها اشاره مى كنيم.
معلى بن خنيس از امام صادق7، روايت مى كند كه: 

ــن روز را  ــت: اى معلى، آيا اي ــدم. پس گف ــام وارد ش ــر ام ــوروز ب «در روز ن
ــه عجم آن را بزرگ  ــت ك ــى؟ گفتم: نه. فرمود: اين روز، روزى اس مى شناس
مى شمارند و در آن به يكديگر تبريك مى گويند. سپس فرمود: اى معلى، اين 
ــدگان بر عبوديتش گرفت  ــت كه خداوند در آن ميثاق را از بن روز، روزى اس
ــولانش به نبوّت و براى حجج و  ــرك نورزند و نيز براى رس و اين كه به او ش
ــتى نوح بر كوه جودى  اوليايش به ولايت ميثاق گرفت. روزى كه در آن كش
ــت. روزى كه على بر  ــت و روزى كه در آن ابراهيم بت ها را شكس ــرار گرف ق
دوش پيامبر6، قرار گرفت و بت هاى قريش را از بيت الحرام نابود كرد» 

(حرّ عاملى، 1409: 173/8).
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ابى حمزه از امام باقر7، روايت مى كند كه: 
«مردى به امام عرض كرد: چرا روز جمعه را جمعه مى ناميده اند؟ امام فرمود: 
ــداى عزوجل در جمعه خلقش را جمع كرد به ولايت پيامبر6، و وصىّ  خ

او در ميثاق» (عروسى، 1415: 97/2).
مكان گرفتن عهد الَسَت از ديدگاه روايات معصومين:، و ديدگاه مفسّران در اين مورد 

در كتاب «فروع كافى»، حديث طولانى از امام صادق7، نقل شده است كه مى فرمايند: 
ــت، عهد  ــود در آنجا مثبت اس ــداى تعالى در ركنى كه بالفعل حجرالاس «خ
ــه نبوت و از براى  ــه ربوبيت و از براى محمّد6، ب ــت از براى خود ب گرف
ــى كه مسارعت به اقرار كرد همين  على7، به وصايت و امامت و اولين كس
ــطة  ــتگان بود به واس ــود بود كه نزد خداى تعالى بزرگ ترين فرش حجرالاس

زيادتى محبتى كه به محمّد و آل محمّد داشت» (كلينى، بى تا: 184/4). 
زراره از امام باقر7، روايت مى كند كه: 

ــت،  ــى پيمان خلايق را در زمين نعمان كه مراد از آن عرفه اس ــداى تعال «خ
گرفت» (كلينى، 1365: 15/3). 

ــت در  ــت. برخى گفته اند در بطن نعمان بود كه وادى اس در محل اخذ پيمان اختلاف اس
عرفات؛ برخى گفته اند: در دهنا بود از سرزمين هند و آن جايى است كه آدم از آسمان بدان جا 
ــف بود و برخى نيز بر اين عقيده اند كه در  ــرود آمد. برخى نيز گفته اند: در ميان مكّه و طائ ف

آسمان ها اتفّاق افتاده است (ابوالفتوح رازى، 1408: 9/5). 
ــت  ــران بر اين عقيده اند كه ميثاق بعد از خلق آدم و قبل از ورود به بهش جمعى از مفسّ

اتفاق افتاده است. 

اوّلين اقراركننده به عهد خدا: 
ّكُم» خداوند پاسخ 

ِ لسَْتُ برَِب
َ
ــانى كه به نداى «أ روايات مختلفى وجود دارد كه اولين كس

لبيك دادند، پيامبر6، و ائمه معصومين:، بودند. 
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صالح سهل از امام صادق7، روايت مى كند كه: 
ــيان به رسول خدا6، عرض كرد: به چه سبب بر پيامبران  «يكى از قريش
پيش افتادى در حالى كه تو در پايان و انجام آن ها برانگيخته شده اى؟ فرمود: 
ــى بودم كه به پروردگار ايمان آورد و وقتى كه خداوند از  ــتين كس من نخس
ــان گواه گرفت كه آيا پروردگارتان  پيامبران پيمان گرفت و آنان را به خودش
ــتم؟ نخستين پيامبرى كه پاسخ داد، من بودم. پس من به سبب اقرار به  نيس

خداى عزّتمند از آنان پيشى گرفتم» (كلينى، 1365: 15/3). 
داوود رقى از امام صادق7، روايت مى كند كه فرمودند: 

«زمانى كه خداوند خلق را آفريد و به آن ها گفت: چه كسى پروردگار شماست؟ 
ــى كه اعتراف كرد، رسول خدا6، و اميرالمؤمنينو ائمه:،  پس اوّل كس
ــپس  ــان علم و دين داد و س بودند كه گفتند: تو پروردگار مايى. پس به ايش
ــتند و امينان من در ميان  به ملائكه گفت: اينان حاملان دين و علم من هس

خلقند. (عروسى، 1415: 92/2). 

علت اخذ ميثاق از مخلوقات: 
خداوند متعال در قسمت پايانى آية 172 سورة اعراف مى فرمايد: 

نْ يَقُولوُا يوَْمَ الْقِيَامَةِ إنXِا كُنXا قَنْ هَذَا لَذفلِيَِن»
َ
«أ

 و در آية بعد از آن مى فرمايد: 
فَتُهْلكُِنَا بمَِا فَعَلَ 

َ
ــمْ أ يXةً مِنْ نَعْدِهِ ــلُ وOَُنXا ذُرِّ كَ آباَؤُناَ مِنْ قَبْ شْرَ

َ
ــا أ مَ Xِــوا إغ ُ وْ يَقُول

َ
«أ

ــد ما از اين غافلان بوديم و يا  ــا اين كه در روز قيامت نگويي ــونَ»؛ «ت المُْبْطِلُ
ــم فرزندانى بوديم بعد از  ــرك بودند و ما ه ــد پيش از ما نياكانمان مش نگويي

آن ها؛ آيا ما را به كردار باطل گرايان هلاك خواهى كرد؟». 
اين دو آيه غرض از اخذ ميثاق و استشهاد را بيان مى كند و دو حجّتى را كه ممكن است 
بندگان بر آن ها احتجاج كنند باطل مى كند و مى فهماند كه اگر اين اخذ و استشهاد از بندگان 
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ــك كنند و حجّتى را  ــتند روز قيامت به يكى از آن دو تمسّ بر ربوبيت نبود، بندگان مى توانس
ــهاد آن مشركين را محكوم به آتش  ــرك ايشان اقامه مى كند و به استش كه خداوند عليه ش

مى سازد، دفع كنند (شيخ مفيد، 1424: 283/10؛ طباطبايى، 1417: 476/4). 
ــت و اين اشاره به ربوبيت خداست؛ يعنى  » اس

 




  
 » كلمة «تقولوا» تقديرش

ــت بگوييد ما از ربوبيت تو غافل  ــه دو علتّ بود: اوّل آن كه مبادا روز قيام ــن اخذ ميثاق ب اي
»، راجع به عمومى بودن ميثاق 

 

» بوديم و در مشرك بودن گناهى نداريم. دوم آن كه

ــم و از گروهى نه، آن وقت  ــند ميثاق مى-گرفتي ــى اگر از گروهى كه پدران باش ــت؛ يعن اس
ــرك بودن، مستحقّ عذاب مى شدند. اما فرزندان  پدران در صورت عدم اعتنا به ميثاق و مش
ــودى. ما بى آن كه چيزى بدانيم از  ــتند كه بگويند خدايا از ما ميثاق نگرفته ب ــا حق داش آن ه
ــان، كه اهل باطل بودند، تقليد كرديم. چرا ما را به گناه آنان عذاب مى كنى؟ در اينجا  پدرانم
ــت و آن اين كه در اثر اهميت مطلب در ذيل آية قبلى و اين  ــأله را مورد نظر داش بايد دو مس
ــته است و ديگر آن كه اين  ــول خدا6، به مردم برگش آيه، صورت كلام از خطاب به رس
ــريفه جريان فطرت است  ــهاد حجّت خداوند را بر مردم تمام كرده و مراد از اين آية ش استش

(قرشى، 1377: 42/4). 
عذر مشركان مبنى بر شرك خود در اين عالم در مقابل انبيا، نه در اين دنيا و نه در آخرت 
از جهاتى مورد قبول نيست: اوّل اين كه خداوند به شما عقل و شعور داده و براهين عقليه بر 
ــلب اختيار نمى كند. چرا در امور دنيوى از معاشرات و  ــيار است و فعل آبا از شما س توحيد بس
معاملاتى كه فعل آباى شما و برخلاف سليقة شما بوده متابعت نكرديد و برخلاف آن عمل 
كرديد؟ دوم اين كه در باب اصول دين و عقايد، تقليد جايز نيست؛ حتى از دانشمندان بزرگ! 
چه رسد از عوام جهال مثل آبا شما؛ بلكه بايد از روى برهان و دليل و منطق يقين پيدا كرد. 
ــانده اند و شما آن  ــما رس ــوم اين كه انبيا ما به معجزات با براهين قاطع امر توحيد را به ش س
ــأ شرك شما  ــت قبول نكرديد و راه عذر منقطع و منش را كه از بزرگ-ترين امور اعتقادى اس
ــدن از فسق و فجور و  ــانى و عداوت با انبيا و صلحا و علما و ممنوع ش از روى هواهاى نفس
ــوء بود؛ بلكه اگر واقعاً از روى قصور نه از روى  ــياطين و مبلغّين س آزادى در امور و اغواى ش
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تقصير باشد، خداوند عذاب نمى كند (طيب، 1378: 28/6). 
ــت تا بدانند پروردگار  ــت اين اخذ ميثاق، حجّت بر بنى آدم اس ــت علّ لاهيجى معتقد اس
ــنان از امام  ــت. چنان كه عبداالله بن س ــلام خلق كرده اس عالم آنان را بر فطرت توحيد و اس

صادق7، سؤال كرد كه: 
ــراد از فطرت در قول خداى تعالى كه فرمود: «فطرت االلهِ الÀX فَطَرَ اجاس  «م
ــت كه  ــلام اس ــت؟ امام فرمود: مراد فطرت توحيد و اس عليها» چه چيز اس
ــد ايجاد كرد و در آن روز مؤمن و كافر بر  ــد بنى آدم را بر فطرت توحي خداون

اين فطرت خلق شدند» (شريف لاهيجى، 1373: 127/2). 
ابن كواء در حضور اميرالمؤمنين7، عرض كرد: 

ــت؟ آن  ــى از فرزندان آدم تكلمّ كرده اس ــى با كس «آيا خداوند پيش از موس
حضرت فرمود: خداوند با تمام خلايق اعم از مؤمن و كافر سخن گفته است؟ 
ــد و نفهميد. گفت: چگونه با خلايق تكلمّ  ــن فرمايش بر ابن كواء گران آم اي
ــرد؟ حضرت فرمود: آيا قرآن نخوانده اى كه به پيامبر6، خطاب مى كند  ك
ــنيدند و جواب دادند و  خَذَ رَبُّكَ ...» مردم كلام خدا را ش

َ
و مى فرمايد: «وَ�ذِْ أ

ــپس  ــول و ما ائمّه كردند و س در عالم ذر اقرار به ربوبيت و اطاعت خدا و رس
ــدند و گفتند: اى فرزندان آدم، ما گواه شما  ــتگان گواه و شاهد بر آن ش فرش
ــم و چنين اقرارى نكرده ايم»  ــيم در روز قيامت تا نگوييد ما غفلت كردي باش

(مجلسى، 1404: 83/15). 

ديدگاه باطنى و شمول آن
بر اساس ديدگاه باطنى تفسير تحت اللفّظى ظاهرى آية ميثاق مردود است و بايد به يك 

معناى باطنى و حقيقى رسيد. ديدگاه باطنى مشتمل بر دو نظريه به اين شرح است: 
نظريـة كلامى: در اين ديدگاه منظور از اخذ ذرّيه آفرينش تدريجى فرزندان آدم در طول 
ــت و  ــت پدران به رحم مادران اس ــت و نيز انتقال فرزندان آدم از پش زمان تا پايان جهان اس
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ــه قدرت حق نطفه هاى آنان انعقاد مى يابد و مراحل تكامل را يكى پس از ديگرى  ــا ب در آنج
طى مى كنند و كودك متولدّ مى شود (حاج سيدجوادى، خرمشاهى و فانى، 1380: 309/2). 

نظر مفسّران دربارة نظرية كلامى
طبرسى معتقد است يكى از وجوهى كه ذيل اين آيه بدان اشاره شده است اين است كه 
ــال داد و تدريجاً آن ها را به صورت  ــب پدران به رحم مادران انتق ــد اولاد آدم را از صل خداون
انسانى كامل و عاقل و مكلفّ درآورد و آثار صنع خود را به آن ها نشان داد و آن ها را متمكّن 
ــند. تو گويى از آن ها شهادت خواست و به آن ها گفت: آيا  ــاخت كه دلايل توحيد را بشناس س
من خداى شما نيستم؟ آن ها نيز تصديق كردند. بنابراين معناى شاهد گرفتن آن ها اين است 
ــد؛ زيرا در عقول آن ها دلايلى قرار دارد كه  ــه خداوند از راه آفرينش، توحيد خود را فهماني ك
اثبات يكتايى خدا مى كند و در وجود آن ها و غير آن ها شگفتى هايى خلق كرده كه براى آن ها 

جاى ترديد و ابهامى باقى نگذارد. 
ــت كه خداوند با اين آيات و دلايل، آن ها را به يگانگى  ــت مثل اين اس بدين ترتيب درس
ــح و بديهى بيان كرده كه گويى آنان زبان به  ــد و طورى مطلب را واض خود گواه گرفته باش
ــت. نظير اين آيه كه  ــهادت و اعترافى نبوده اس ــوده اند. گرچه حقيقتاً ش اعتراف و اقرار گش

خداوند مى فرمايد: 
ــا طَائعِِيَن» (فصلت/11)؛ «به  تيَْنَ

َ
وْ كَرْهًا قَاكَحاَ أ

َ
ِــلأرْضِ ائِْتيَِا طَوْخً أ ــالَ لهََا وَل «فَقَ

آسمان و زمين گفت: به رغبت يا كراهت بياييد. گفتند: به رغبت آمديم».
 و نيز:

ــار به كفر خويش گواهى  ــهِمْ باِلْكُفْرِ» (توبه/17)؛ «كفّ غْفُسِ
َ
ــاهِدِينَ لَبَ أ «شَ

مى دهند».
در حالى كه به زبان چنين اعترافى ندارند لكن عملى از آنها ظاهر شده كه در اثبات كفر 
ــته، گويى كه اعتراف كرده اند. در محاورات مردم نيز با آن روبرو هستيم؛  آن ها صراحت داش

مانند اين كه انسان مى گويد: 
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«اعضا و اندام من به نعمت گواهى مى دهند» (فيض كاشانى، 1416: 251/2). 
علاّمه طباطبايى در مورد اين نظرية كلامى مى گويد: 

«اخذ چيزى از چيز ديگر مستلزم اين است كه اوّلى جدا از دومى باشد و اخذ و 
جدايى معنا و انواع مختلفى دارد و نمى توان نوع آن را فهميد مگر اين كه بيان 
ــد. به همين جهت در آية مورد بحث خداوند تعالى پس از  زائدى در كلام باش
خَذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ» كه تنها جدايى مأخوذ منه را مى رساند، جملة 

َ
جملة «وَ�ذِْ أ

» را اضافه كرده تا بر نوع جدايى آن دو دلالت كند و اين كه 



  »
اين نوع جدايى اخذ مقدارى از مادّه بود؛ به طورى كه چيزى از صورت مابقى 
مادّه ناقص نشده و نيز استقلال و تماميت خود را از دست نداده است و پس 
از اخذ، آن مقدار مأخوذ را هم موجودى مستقل و تمام عيار از نوع مأخوذ منه 
ــت پدر و مادر گرفته و آن را كه تاكنون جزيى از  ــت. فرزند را از پش كرده اس
پدر و مادر بوده موجودى مستقل و انسانى تمام عيار گردانيده و از پشت اين، 
ــت تا آنجا كه اخذ تمام مى شود. اين مفادى است  فرزند ديگرى اخذ كرده اس

خَذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ» فهميده مى شود». 
َ
كه از جملة «وَ�ذِْ أ

علاّمه مى گويد: 
«عالم ذر يك نشأت انسانى است كه سابق بر نشأت دنيايى اوست كه خداوند 
ــرار داده و هر يك را به نفس  ــر تفرقه و تمايز ق ــأت بين افراد بش در آن نش
ــن عالم تقدم زمانى  ــت. علاّمه تقدّم عالم ذر را بر اي ــش گواه گرفته اس خوي
ــتند)، بلكه مى گويد  ــانى كه قائل به تقدّم زمانى آن هس ــد (مانند كس نمى دان
ــأتى است كه بر حسب زمان هيچ جدايى از نشأت دنيا ندارد و سابقتى كه  نش
ــت كه كُن بر فيكون دارد. و اگر عالم ذر را به حالت  ــابقتى اس بر آن دارد، س
ــير كنيم (مانند منكرين عالم ذر)، اين كلام  ــانى در نشأت دنيا تفس وجود انس
ــت؛ زيرا مستلزم اين است كه اشهاد  مخالف با جملة «و اذ اخذ ربک ...» اس
ّكُمْ قَالوُا بلََى شَهِدْناَ» را 

ِ لسَْتُ برَِب
َ
را مجازاً حمل بر تعريف كنيم و نيز سؤال «أ
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حمل بر زبان حال كنيم. حال آن كه چنين نيست و اين گفت و شنود مربوط 
به نشأت دنيا نيست بلكه ظرف آن سابق بر ظرف دنياست و اشهاد نيز معناى 
ــت و زبان حال  ــت و خطاب هم، خطاب حقيقى اس ــده اس حقيقى اش داده ش
ــهاد و اخذ ميثاق را در آن نشأت به طور  ــت و اگر فرض كنيم خداوند اش نيس
كلىّ ترك مى كرد لازمه اش اين بود كه احدى از افراد ذرّيه در اين نشأت به 

خداى تعالى معرفت پيدا نكنند» (طباطبايى، 1417: 451/8). 
طبرسى مى فرمايد: 

ــت فرزندان آدم بيرون كردن آن ها از صلب فرزندان  «معناى اخذ ذرّيه از پش
لسَْتُ 

َ
ــهِمْ أ غْفُسِ

َ
ــهَدَهُمْ لَبَ أ شْ

َ
ــت و قول خداى تعالى كه مى فرمايد: «وأَ آدم اس

ّكُمْ قَالوُا بلََى»، از باب تمثيل است و معناى آن اين است كه خداوند براى 
ِ برَِب

ــان كه خداوند  آن ها دليل نهايى بر خداوندى اش اقامه كرده و عقل هاى ايش
در وجود آن ها نهاده و تميزدهندة هدايت و گمراهى اند بر آن گواهند. بنابراين 
ــت و از آن ها اقرار به ربوبيت  ــان گواه گرفته اس گويا خداوند آنان را بر خودش

خود گرفته است». (طبرسى، 1377: 419/2). 
شيخ مفيد نظر خويش را چنين بيان داشته: 

«خداوند در اصلاب مردان نطفه هايى را كه ذرّيه را از آن ها به واسطة وسايل 
ــت. البته بر اساس قوانين خلق و ايجاد. اما  طبيعى خلق كرد، به وديعه گذاش
ــته جمعى و يك دفعه بود و يا اين كه تدريجاً و بر  ــهاد كه آيا دس در مورد اش
ــاس سنّت طبيعى خلق در خارج كردن فرزندان از صلب پدران، شيخ مفيد  اس
ــت  ــت؛ زيرا ظاهر اين اس احتمال اوّل را رد كرده و احتمال دوم را پذيرفته اس
ــده است. كنايه از يك  ــبيل كنايه وارد ش كه خارج كردن ذرّيه از ظهور بر س
ــات خلق و ايجاد فعلى؛ همان طور كه در آياتى از خلق مردم به صورت  عملي
ــه طريقه تدريجى خلق را بيان كند.  ــته جمعى بحث مى كند بدون اين ك دس
ــهاد اين است كه خداوند در طى عمليات خلق دلايل و  بنابراين منظور از اش
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براهين بر وجود خود و توحيدش را به وديعه گذاشته است. 
ــان اعتقاد پيدا  ــاس مى كند. پس انس فطرت، نياز به خدا را در هر چيزى احس
مى كند كه اگر دور از خدا باشد، نه مالك وجود خود است و نه مالك استمرار 
ــت و در هر لحظه از زندگى  ــان يك وجود مرتبط با خداس آن. پس وجود انس
خود همواره به وحدانيت خداوند اعتراف دارد؛ البته اگر در مسير طبيعى زندگى 
با سوء اختيار خارج نشود. «قَالوُا بلََى شَهِدْناَ»؛ يعنى اين كه تو خداى مايى و جز 
ــت و زندگى از توست و استمرار ما نيز از جانب تو است».  تو پروردگارى نيس

(شيخ مفيد، 1424: 283/10). 

نظرية عرفانى
ــت را پيمان با ارواح دانسته اند. به اين معنا كه روان ها قديم  در نظرية عرفانى، پيمان الس
ــخن پيامبر6،  ــده اند و تكية آن ها نيز بر اين س و ازلى و ارواح پيش از پيكرها آفريده ش

است كه مى فرمايد: 
«خداوند ارواح را از هزاران سال پيش از اجساد آفريده است. عقيدة آنان اين 
ــت و مخاطب  ــى در روز ازل با ارواح آدميان پيمان بس ــت كه خداى تعال اس

ّكُمْ» ارواح بوده اند.» 
ِ لسَْتُ برَِب

َ
«أ

ــتُ  لسَْ
َ
ــانى و منظور از «أ ــدگاه، منظور از اخذ ذرّيه، آفرينش ارواح انس ــاس اين دي بر اس

ــدن  ــت. بدين معنا كه جلوه گر ش ــوق (خدا) با صفات جمال بر ارواح اس ّكُمْ» تجلىّ معش
ِ برَِب

ّكُمْ» گفتن 
ِ ــتُ برَِب لسَْ

َ
ــن و ملاحت خود به آنان به معناى «أ حق تعالى بر ارواح و نمودن حس

ــتياق ارواح نسبت به معشوق و ميل كردن آنان به جمال  ــت. «بلََى شَهِدْناَ» به معناى اش اوس
ّكُمْ» مطرح شد و پاسخ «بلََى شَهِدْناَ» گفته 

ِ لسَْتُ برَِب
َ
اوست. به اين صورت بود كه پرسش «أ

ــته شد (حاج سيدجوادى، خرمشاهى و  ــق و معشوق (خدا و انسان) بس آمد و عهد ميان عاش
فانى، 1380: 312/2). 

لازم به يادآورى است كه عالم ذر داراى مراتبى است كه عبارت است از: 
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الف) مرتبة عليا (مقام ذر اعلى): يعنى همان عالم اعيان ثابته كه نشأت ميثاق عالم ارواح است. 
ب) مرتبه وسطى: عالم ارواح است كه نشأت ميثاق عالم مثال است. 

ج) مرتبه سفلى: يعنى عالم مثال كه بنياد عالم حس است. 
ــتند. ارواح بر اساس بينش عرفانى  هر كدام از اين مراتب معلول مرتبة بالاتر از خود هس
در مرتبة سفلى، كه عالم مثال باشد، به حكم اصل آفرينش و سرشت غيرمادى خود خطاب 
ّكُمْ»، صفات حق را كه در صورت ارواح جلوه گر شده بود پاسخ گفتند (فرغانى، 

ِ ــتُ برَِب لسَْ
َ
«أ

 .(38 :1379

نتيجه 
با توجه به آنچه در اين نوشتار گذشت، روايات معصومين واقع شدن عهد ألست را تأييد 
ــط خداوند بر  ــرده و جزئياتى مانند خروج ذرية آدم در عالم ذر و پيمان گرفتن از آنان توس ك
ــكان گرفتن اين عهد  ــلاً تأييد مى كند. همچنين زمان و م ــت و نبوّت و امامت را كام ربوبي

مشخص و در اصل اين عهد هيچ شكى وجود ندارد. 
ــد گروهى بر اين عقيده اند كه آية ألست، جنبة تمثيل دارد و تنها سير  ــاره ش چنان كه اش
طبيعى خلقت را بيان مى كند و عقل انسان با مشاهدة آثار صنع خدا به ربوبيت او پى مى برد 

و گروهى ديگر قائل به گرفتن پيمان از ارواح بشر در عالم مثال (عالم ذر) هستند. 
شايد بتوان از برخى روايات جنبة پيمان از ارواح و تمثيل را اراده كرد؛ اما با دقّت در بيشتر 

روايات درمى يابيم كه ارادة ظاهر مورد نظر است. 
ــتنباط  ــمت آيه، تدريجى بودن خلقت را اس معتقدين به ديدگاه باطنى با توجه به اين قس
كرده اند. در عالم ذر، خداوند ذرّيه را به نحو طولى از صلب آدم و از صلب پدران خارج كرده 
ــت و از آنان پيمان گرفته است و اگر عالمى به نام عالم ذر وجود نداشت، روايات مختلف  اس
به آن اشاره نمى كردند. از طرفى مخلوقات خدا، در آن عالم ذى شعور بودند و خطاب خداوند 
را مى شنيدند كه قادر به پاسخ (بلى) بوده اند و در واقع خداوند، اسباب معرفت را در آن ها خلق 

كرده بود و همه از روى اختيار پاسخ داده اند. 
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ــت كه دو جنبة ظاهرى و  ــد اين اس ــير اين آيه معقول به نظر مى رس آنچه در مورد تفس
باطنى را جمع كرده و هر دو را قبول كنيم. جنبة اوّل (ديدگاه ظاهرى) از اين لحاظ كه در آن 
عالم (عالم ذر و سابق بر اين دنيا باشد) ما نداى پروردگار را شنيده ايم و به آن لبيك گفته ايم 
و نبوّت و امامت را نيز پذيرفته ايم. آنگاه به صلب آدم برگشته و آن موقف را فراموش كرده ايم 
و به تدريج به دنيا آمده و از روى آثار صنع باز خداوند را شناخته و به واسطة رسولانش به او 
ــى براى مخلوقات، طبيعى است؛ چرا كه ما گاهى اوقات  دوباره لبيك گفته ايم. البته فراموش
ــم و متقن دوباره به ياد  ــائل را فراموش مى كنيم ولى با يك يادآورى محك ــيارى از مس بس
مى آوريم. ما نيز موقف عهد الست را فراموش كرده ايم. امّا با يادآورى محكم اوليا و انبيا كه 

برهان آنان مبتنى بر اعجاز است، آن را به ياد مى آوريم. 
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